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چارۆک؛ یک چهارمصرعی کامل

چـاروک، چنان کـه از نامـش پیداسـت، یـک قالـب شـعری چهار مصرعی اسـت با 
ایـن تفـاوت از قالب هـای چهارمصرعـی رایـج کـه اگرچه مثلًا دریک شـعر، بسـان 
رباعـی از وزن واحـد و معینـی تبعیت می کنـد، درعین حال، با توجه به شـرایط کلام 
و مضمـون، هـر چـاروک واجـد وزن مخصوص خویش و در کل، به توسـع و تغییر 
وزن مجـاز اسـت. بـر ایـن اسـاس، اگرچـه وزن معیـار و معمـول و متـداول در ایـن 
قالـب، پنج هجایـی اسـت، اما چـاروک به تعداد وزن های معمول و پیشـنهادی شـعر 
کـردی و فارسـی، وزن دارد. درعین حـال، بـه دلیل ابتنا بر اختصـار و ایجاز، مصاریع 

چـاروک بـر پایـه ی هجایی و عروضـی مقتصدانه تـری توصیه و تعریف شـده اند.
چاروک  یا چهارتایی ، مجموعاً شـعری چهار مصرعی اسـت و البته در بیان بخشی ها 
و لولوچی هـا، بیشـتر از چهـار مصـرع نیـز به نـدرت شـنیده و خوانـده می شـود؛ امـا 
ازآنجاکـه در بحـث چـاروک، تأکید بر قید مقدار اسـت، بر همان چـاروک و الزاماً 

چهارخشـت بـودن یا چهار مصـرع بودن، تأکیـد داریم.
بر اساس سنت هنری موسیقی و ادبیات کردهای خراسان، شناخت اجمالی ما از 
چاروک  این است که؛ چون نه در شعر جعفرقلی به طور مستقل چاروک وجود دارد 
و نه در منابع مکتوب دیگر، چاروک ها را باید درواقع صحنه گردان یا میان پرده ی متن 
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اصلی در اشعار حماسی و عاشقانه در ترانه ها و کلام های کردی دانست. چاروک، 
چاروک ها  است؛  ترکیب بند  و  ترجیع بند  در  ترکیب  یا  ترجیع  بیت  مثل  عموماً 
حدفاصل بین دو بخش از یک شعر هستند که اجزا و بندهای شعر را به نوعی به هم 
متصل می کنند. به نوعی مجوز حرکت بین دو بخش از یک ترانه یا یک  کلام یا یک 
آهنگ اند. ازاین جهت همان طور که مثلًا بیت های ترجیع و ترکیب عموماً خارج از 
متن یک شعر هم معنی دارند - هرچند کامل نیستند- در مورد چاروک های سنتی 
هم می توان گفت عموماً مستقل از بافت کلامی یک کُلام خیلی معنا یا هویت ندارند 
و از آن ها عموماً احساس ناکامل بودن یا وابسته بودن و پیشینه یا دنباله داشتن می شود.
اما واقعیت این است که چاروک  یک فرم و قالب مستقل است که می شود مبنای یک 
ظرفیت ویژه قرارش داد و به عنوان یک قالب مستقل تائید و تثبیتش کرد؛ این ظرفیت 
در چاروک های کردی هست که با توجه به گستردگی اوزانشان و تنوع و تفوقشان 
بر دوبیتی و رباعی، نوع ویژه ای از قالب شعر، مثل غزل، مثنوی یا قصیده باشند. چرا 
با این ها مقایسه می کنم و چرا آن ها را مثلًا با رباعی یا دوبیتی مقایسه نمی کنم؟ یک 
دلیل عمده دارد و آن این است که دوبیتی و رباعی با توجه به سابقه ی هزارساله این 
دو قالب در شعر فارسی که به حوزه ی زبان کردی هم کشیده شده است، در وزن های 
مشخصی سروده می شوند؛ یعنی همان طور که می دانیم رباعی بر وزن معروف »لا 
حول ولا قوت الا بالله« است و دوبیتی هم بر همان وزن معروف »مفاعیلن مفاعیلن 
مفاعیل« از مشتقات بحر هزج است؛ اما چاروک های کردی یا کرمانجی در خراسان 
وزن مشخصی ندارند؛ یعنی در هر وزنی می توان سرودشان و این ظرفیت، بالطبع 

دست سراینده را در خلاقیت و نوآوری بیشتر، باز می گذارد.
ایـن چنـد نمونـه از چاروک هـای شـعر و موسـیقی کرمانجـی خراسـان را ملاحظـه 
فرماییـد. وزن هـر سـطر ایـن نمونه هـا، از پنـج تـا نـه هجـا متغیـر اسـت. در آهنـگ 
معـروف »لای لای« وسـط هـر بخـش از کلام ایـن چـاروک به عنـوان گوشـواره یا 
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به عنـوان حلقـه ی میانـی ایـن زنجیـره کُلام آمـده اسـت:
لـه بالاخانـێ / رووننـی لـه یانـێ/ ئشـقی کرمـه/ تـه چاڤ جێرانـێ )در ایـوان خانه/ 

کاش پهلویـش بنشـینیم/ ای چشـم آهو/ عاشـقمان کـردی(.
کـه ملاحظـه می کنیـد در اسـاس پنج هجایـی اسـت ولـی مثـلًا خشـت سـوم آن بـه 

چهـار هجـا هـم تقلیـل پیـدا می کنـد. یـا در آهنـگ معروف سـکینه:
زانی نزانی، سەکینه / تو هین خزانی/ وان چاڤینه رەش سەکینه/ مال له من دانی 

)می دانی یانه، سکینه/ تو هنوز کودکی/ آن چشم های سیاه، سکینه/ خانه خرابم کرد(.
ملاحظـه می کنیـد کـه از مصرع پنج هجایـی داریم تا هشـت هجایی. مصرع های اول 
و سـوم هشـت هجایی و مصرع دوم و چهارم، پنج هجایی اند. صدالبته، پیداسـت که 
واژه ی سـکینه، اضافـه بـر شـعراصلی و صرفاً بـرای تأکید بر مخاطب خـاص، به این 

زنجیره افزوده  شـده است.
امـا در آهنـگ معـروف »یـار مـه نزانیبـوو« کـه عمومـاً مصرع هایـش شـش هجایی 
اسـت: یـار، مـه نزانیبـوو/ دێ، قەرەمانـی بـوو/ دەسـالا یـارێ وەنـدا بـوو/ نام کێ 
هلانیبوو )ای یار، ما نمی دانسـتیم/ مادرش از ایل قهرمانلو بود/ دسـتمالش گم شـده 

بود/ و معلوم نشـد چه کسـی برداشـته اسـت(، ملاحظه می شـود که در مصرع سـوم، 
بـه هشـت هجا هـم افزایـش وزن پیـدا می کند.

به نظر می رسـد چاروک، همچنان که قدیمی و باسـابقه اسـت، مثل اغلب قالب های 
کلاسـیک، می توانـد یـک ظرفیت بالقوه و قابل توجه در گسـتره ی ادبیـات امروز ما 
محسـوب شـود و می توانـد عـلاوه بـر ادبیـات کُـردی خراسـان، در حوزه ی شـعر و 
ادب پارسـی هـم )چنانکـه سه خشـتی انگیزه بخـش سـه گانی سـرایان شـد( الگـوی 
کارسـاز و محکمـی باشـد. چـاروک نشـان می دهد که می شـود این  قالـب را تعمیم 
داد و بـه ظرفیت جدیدی دسـت یافت؛ ظرفیتی که در حـوزه ی فرهنگی فلات ایران 

شـکل گرفته و اصالت بیشـتری است.
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در خصـوص ایـن قالـب، نکتـه ی حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه باوجـود کوتاهـی 
مصاریـع چـاروک در قیـاس بـا رباعـی و دوبیتـی، ایـن قالـب، از ظرفیـت آن دو 
قالـب دیگـر به طـور یکجـا و هم زمان برخـوردار اسـت؛ یعنی هـم می تواند مضامین 
نسـبتاً سـنگین فلسـفی و فکـری و فرهنگـی را بیـان کنـد، هـم می توانـد بـه حوزه ی 
نقـد اجتماعـی و سیاسـی وارد شـود و هـم می توانـد بـه مضامین عاشـقانه بپـردازد و 

دل مشـغولی های معمـول عاطفـی و انسـانی را روایـت کنـد.
درعین حـال، بـه دلیـل کوتـاه بـودن مصرع ها، امـکان به خاطر سـپردن و نقـل کردن 
چـاروک بسـیار فراهم تـر از قالب هـای شناخته شـده ی دوبیتـی و رباعـی اسـت. این 
ویژگـی می توانـد یـک چاروک موفـق را خیلی زود بر سـر زبان ها بیانـدازد و به آن 

در حـد یـک مثـل رایج، میدان انتشـار و اعتبـار بدهد.
و  ظرایـف  و  کشـش ها  حتی الامـکان  کوشـیده ام،  »دوچـار«  مجموعـه ی  در 
ظرفیت هـای چـاروک را در حـد توانـم نشـان بدهـم. بر این اسـاس، ایـن مجموعه، 
ماحصل چندین سـال تمرکز و تمرین سـراینده در پیرامون قالب چاروک اسـت به 
ایـن امیـد کـه بتواند معرف خوبی باشـد بـرای این نوع شـعر و هم وطنـان و هم زبانان 

اهـل ذوق را بیش ازپیـش بـه سـرایش و نشـر چـاروک تشـویق کنـد.
چنـد نکتـه ی توضیحـی و تکمیلـی نیز هسـت کـه در خصـوص سـرایش و نگارش 

اشـعار ایـن کتـاب باید عـرض کنم:
استاندارد  اکثریتی و شکل  روایت  این کتاب، کوشیده ایم  املای کلمات  در   -1
کلمات در میان هم زبانان عزیز غرب ایران ملاک قرار گیرد. بدیهی است ازآنجاکه 
کتابت زبان کردی در خراسان، مسبوق به سابقه ی مفصل نیست، ممکن است شکل 
برخی صامت ها و مصوت های زبان ما در آینده دستخوش تغییرات شود و شاید بعضاً، 

آنچه امروز به کار می گیریم، شکل نهایی و قطعی واج ها یا واکه های زبان ما نباشد.
2- مـن و دوسـتان عزیـزم که همین جا صمیمانه سپاسـگزار و منت دار تلاش پرشـور 
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یکایکشـان در آماده سـازی ایـن کتـاب هسـتم، تقریباً با رسـم الخط آرامـی کردی، 
آشـنایی لازم را داشـته ایم، امـا برخـی کلمات این کتـاب )به ویژه در مواضـع وزن و 
قافیـه(، گاه بـر اسـاس تلفظ محلـی )لایینی( یا شـکل محـاوره ای واژه، ثبت و ضبط 

شـده اند و این حسـب عمـد و اجبار بوده اسـت.
3- در خصوص ترجمه ی فارسی چاروک های این کتاب، باید عرض شود که سعی 
فراوان کرده ام، بین شعر و ترجمه رابطه ی مستقیم و مشخص وجود داشته باشد تا 
جایی که خواننده  حسب ضرورت بتواند از ترجمه به صورت و معادل کلمات کردی 
راه بیابد. بااین وجود، مثل هر ترجمه ای و هر زبانی، در زبان کردی جناس ها یا کنایات 
بسیاری وجود دارند که قابل ترجمه ی دقیق به فارسی نیستند و بر اساس استنباط های 
مرکب و چندوجهی از دانش فرهنگی و زبانی سروده شده اند که در عمل ترجمه ی 
دقیق و معادل معنایی کامل در زبان فارسی ندارند. همچنین برخی کلمات کردی را 
- که پرکاربرد هم هستند- نمی شود ترجمه کرد. کلماتی مثل »وار، رێکۆچ، بیری، 
هلگێر – داگێر، هێری، ته شی بن ته شی و...«، از این قبیل اند و پیش آمده است که 

من هم بسته به موقعیت کلامی، ترجمه ای متمایز از کلماتی واحد داده باشم.
4- ایـن مجموعـه و قریب 300 قطعه چـاروک آن را، تقدیم می کنم به: اهالی لایین 
و همـه ی کُردهـای بی نام ونشـانی کـه بی هیـچ چشمداشـتی بـرای زنـده نگاه داشـتن 
زبـان کـردی و رونـق و رواج این میـراث ارجمند فرهنگی و ادبی تاریخ، عاشـقانه و 

فروتنانه کوشـیده اند و همچنان می کوشـند.
درعین حال، باید ادای مهر و حق شناسی کنم به دوستانم مهدی جعفرزاده، گلی شادکام 
و بهار ضیغمی و شیرکوه پهلوانی که بی هیچ ادعایی، همانند همه ی فداکاری هایشان، 

در گردآوری و آماده سازی این مجموعه، از جان و جهان مایه گذاشته اند.

با سپاس و ارادت، 
علیرضا سپاهی لایین )کاوا زێدی(


